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 «منافق إلّا  یبغضكلا إلّا مؤمن و یحبّكلا»
 *یعلوان یعل

 چکیده
كیلا »روایت مشهور   مؤمن ولا  حب 

 
 مناف  ب فكیإلا

 
 ه روایـاتی اسـت کـه درجملـاز  «إلا

عنـوان  هو فـریقین آن را بـاسـت نقـل شـده  ،با عبارات ماتلفی ، امام علیففیلت 
امام دوستی و دشمنی با  در این حدی  پیامبر اکرم  .اند نمودهی روایت صحیو تلق  

همچنـین از مفـاد روایـت  .را معیار تشایص مؤمن و منـاف  قـرار داده اسـت علی 
کـه در اسـت  قابل توجـه ایـن ۀشود و نکت می اففلیت برداشت مباحثی نظیر عصمت و

البتـه  ،نشـده اسـتروایات صحیو فریقین،  نین مفمونی برای کسی از صحابه بیان 
بدون قید خاصـی در منقبـت انصـار آمـده اسـت و  ،سنت روایت مشابه آن در کتب اهل

از  که حالیدر  ،تر از روایت مورد بح  جلوه دهند اند که آن را مهم سنت تلاض کرده اهل
 .نظر دلالت مورد قبول نیست و با بسیاری از آیات قرآن و حقای  تاریای ناسازگار اسـت

سـعی در وارد  ،تیمیـه با پیـروی از ابـن ،جمله عبدالرحمن دمشقیه، از عاصرهای م سلفی
انـد کـه نقـل صـحیو و متـواتر ایـن  کردن اشکالاتی واهی بر دلالت ایـن روایـت داشـته

 ها بسته است. راه را بر آن ،روایت
 مؤمن»، حدی  مناقب امام علی  :ها کلیدواژه

 
ك إلا ، منقبـت انصـار، عبـدالرحمن «لایحب 

 تیمیه. یه، ابندمشق

                                                 
 یهحوزۀ علم دوسرو  ، یتعلام لمدرسة اهل البسسۀ دارالإ ؤماز  یتنقد وهاب سهسرو  یلالتحص فارغ *
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 مقدمه

گفتـه شـده اسـت و  امیرالمؤمنین  در ح    ففایلبیشترین روایات  ،در روایات اسلامی
، پیـامبر اکـرم  از روایات صحیو   تصریو شده است. نیز سنت این مسئله در کتب اهل

مـان و یرا علامـت ا آن حفـرتکـه محبـت بـه است ی روایت ،امیرالمؤمنین  ففایل در
این حدی  از روایات مشهور نبـوی و مـورد کنند.  می نفاق معرفی ۀایشان را نشاندشمنی با 

و است که با تعابیر ماتلفی در جوامع حدیثی فریقین ذکر شده است  فریقینقبول  عالمان 
و همچنین بیانگر این مرلب است که کند  دلالت میت آن حفرت و اففلیجایگاه ویژه بر 

 .تشایص ایمان و نفاق استآن حفرت میزان و معیاری جهت 
 ففـایلند کـه ا ههمـواره کسـانی حفـور داشـت ،تاریخ گـواه اسـت کـه از صـدر اسـلام

 لـذا ؛ها گران و سـات بـود آن حفرت برای آن ففایلتافتند و  نمیرا بر  امیرالمؤمنین 
آن در  ند قرن  ۀکه بارزترین نموناند  کردهایشان  ففایل اقدام به تفعیف یا تحریف روایات  

 .حرانی است ۀتیمی ابن ،گذشته
ففـایل  متعـر  ،تیمیه که به پیروی از ابناست جمله کسانی از  ،عبدالرحمن دمشقیه

اهمیـت جلـوه دادن  صدد انکار یا بـی، شده است و در این روایت ازجمله ،امیرالمؤمنین 
 يمیزال ال ق  العلم يف است لال الشیعة برلسّ ة الّ دویةکتاب  ۀنویسندوی  برآمده است.آن 

. دمشـقیه ضـمن دفـاع از وهابیان معاصر بر ضد  شیعه است های مهم   از نگاشتهکه  است
 احادیـ  مهـم   بـا رد  سـندی  او  .علیه شیعه انجام داده است ، حملات تندیعقاید وهابیت

حتـی در صـورتی کـه باـاری و  ،را بیـت  ها، ففایل اهل شیعه یا تحریف در معانی آن
قریـع تیمیـه، ت گیـری از روض ابـن با بهره. او داند می خدشهدارای  ،باشند نقل کرده مسلم

 ۀصـحیو و برداشـت نادرسـت از مبـانی شـیعی را زمینـنادرست سـانان شـیعه، نقـل غیر 
امام علـی  ما در این نوشتار بر آن شدیم تا این ففیلت مهم   .تهاجمات خود قرار داده است

 ،و بررسـی  ،درخشـد مـی شان در میـان دیگـر ففـایل ایشـانای درخ که مانند ستاره را
 کنیم و به سانان عبدالرحمن دمشقیه پاسخ دهیم.صحت سند و دلالت آن را بیان 
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 کلام عبدالرحمن دمشقیه و نقد آن 
ویژه روایات باب  به ،عبدالرحمن دمشقیه از منتقدان شیعه است و  بسیاری از روایات شیعه

ای و بـدون مبنـا یـا  را سـلیقه ها پندارد و آن می گی و ضعیفرا ساخت ففایل امام علی 
گیـری از روض  بـا بهـره ،روایت مورد بح  نیـز ۀبار در  یو  .داند می سنت فته از آثار اهلبرگر 
 ۀاستدلال به این روایت دربـار و است به دلالت آن اشکالات واهی گرفته نسبت  ،تیمیه ابن

 نویسد: می وی ،داند صحیو میرا غیر  اففلیت امیرالمؤمنین 
عموی ، که همان پسر را این حدی  به این معنا نیست که خداوند فق  یک صحابی

 ص حیح مس ل بلکه حدیثی که قبل از آن در  دوست دارد، ،باشد رسول خدا 
دشمنی با انصار  ،کفر ۀمحبت به انصار و نشان، ایمان ۀنشان» نین است:  آمده این

 «است

نسبت  صورت زیرکانه حدی  حب و ب ب به دمشقیهاست که توجه قابل در اینجا این نکته 
 ۀبار شده در  کند که حدی  نقل می ای وانمود گونه و بهاست را نادیده گرفته  امام علی  به

دهد که به  احتمال می. وی ندارد «نصارا حب  »حدی   تی نسبت بههیچ مزی ،امام علی 
اند، این  انصار نسبت به یکدیگر ب ب روا داشتهاو اشکال شود که باتوجه به اینکه برخی از 

کـه ب ـب میـان کنـد  می لدر ادامه از نووی قولی را نقـتواند صحیو باشد، لذا  روایت نمی
 های موجـود میـان برخـی از اصـحاب را انکـار دشمنی گیرد و در واقع صحابه را نادیده می

 نویسد: او می .کند می
 ،نقـل از علـی بـه ص حیح مس ل است در  و ثابت»گفته است:  فتححافم در کتاب 

مگـر  ،و دشمن ندارد تو را دوست ندارد مگر مؤمن،"به او فرمود:  اینکه پیامبر 
هـا در دیـن  آن ۀکـه همـ را  ؛و این خبر برای بزرگان صحابه نیز ثابت است "مناف 

و اما »: استگفته  المفهّ صاحب کتاب  .«غنی هستند و در اکرام مشترر هستند
نسبت ها  ، اگر هم ب فی از بعفی از آناستهایی که میان آنها رخ داده  در جنگ

و اسـت امـری اسـت کـه عـار  شـده دلیـل بـه  ،وجود آمده اسـته به همدیگر ب
حکـم بـه نفـاق  ،لـذا در میـان خـود ه اسـت؛هـا بـود مقتفی اخـتلا  در میـان آن

مانند مجتهدین است که در صورت  اتفاقات،ها در این  آن اند و حال   همدیگر نکرده
واللـه  .یـک پـاداض دارنـد ،دو پـاداض و در صـورت خرـا ،موافقت با حکـم واقعـی

انـد کـه   راکـه گمـان کـرده ؛کننـد مـی هم به نفـاقاما شیعیان معاویه را مت .«اعلم
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در  ،بر منبرها داده بود علیمعاویه با علی دشمنی داشت و دستور به سب و دشنام 
نیسـت  شده معاویه با علی ثابت گویند دروغ است و دشمنی   می آنچه ۀحالی که هم

 امـا دشـنامشکل گرفـت؛ ها  جنگی است که میان آندلیل و اگر هم ثابت شود به 
دو  بیعـت کـردن   ،هـا میـان آنعدم دشمنی و دلیل اثبات نشده است به علی  دادن

پـس اگـر  .تبا معاویـه اسـ ،حسن و حسین رضی الله عنهما ،سرور جوانان بهشت
ونـه بـر گ  نفاق معاویـه را اثبـات نمایـد، تادشمنی و دشنام دادنی میان آن دو بود 

هـا بـا معاویـه بیعـت نمودنـد و  کـه آن طـوری هبـ ،مانـد یحسن و حسین پوشیده مـ
 0خلافت را به او تسلیم نمودند؟

تـاریای و از وقـایع نیز حجر  ابن .کند می حجر دمشقیه کلام خود را مستند به سانان ابن
، به اثبات رسـیده اسـت ها در مقابل امیرالمؤمنین  که ب ب آن ،عمل برخی از صحابه

لع است و سـعی در لـذا  در تعـار  اسـت، این مسئله با اعتقادض بـه عـدالت صـحابه مر 
بعفـی از  جنگ   . اودهد می دیگر تعمیم ۀتوجیه این مسئله دارد و این ففیلت را به صحاب

تـوان  میکـه آیـا سؤال اینجاست ما ا ؛داندرا امری عارضی می نین صحابه با امیرالمؤم
دور از  هحجر ب راستی ابن ه؟ و بکردفر   که منجر به جنگ شود،عداوتی بالاتر از عداوتی 

 ؟  شود می با کلام خودض قانع ،ات مذهبیبتعص
اشتباه و کتمان حقای  تاریخ اند،  نکردهحکم دیگر یکصحابه به نفاق گوید  می اینکه اما
 .کردنـد مـی وجود دارد که بعفی از صحابه یکـدیگر را رمـی بـه نفـاق هایی نقلزیرا است؛ 

و در  نیســت شــدنی نیــز کتمان معاویــه بــه امــام علــی همچنــین دشــنام و ناســزاگویی 
تـوان قبـول کـرد کـه معاویـه از روی  های مسلمانان آمده است و در این صورت نمی کتاب

از جمله مواردی که معاویه دستور به دشنام  داد. می دستور به دشنام امام علی محبت
نقـل   نـین خـود این ص حیحاست کـه آن را در مسلم  داده است روایت امیرالمؤمنین 

 :کرده است

اص، از پـدرض عامر بن سعد بن ابی
 
کـی از روزهـا، یت کـرده اسـت کـه در یـروا ،وق

ناسـزا  طالب  یدستور داد تا به حفرت علی بن ابان به سعد یسف ة بن ابییمعاو
دشـنام  علـی را بـه »د: یه از وی پرسیمعاو .چی کردید! سعد از دستور او سرپیبگو

                                                 
 .357ص ،العلمی ال ق  میزال يف الّ دویة برلسّ ة الشیعة است لال عبدالرحمن، ،همشقید .1
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ن أدر شـ لت از رسـول خـدا یآنکه سـه ففـدلیل  به»سعد گفت:  «؟یده ینم
کـی یم و اگـر یگو ی ناسزا نمیگاه به و  چیها، ه ام که با توجه به آن دهیشن علی 
ار مـن یـمـو بـود کـه در اخت تـر از شـتران سـرخ  ها برای من بود، بهتر و ارزنـده از آن
.باشد

0


ـاص نقـل در ایـن زمینـه روایتـی را از سـعد بـن ابـیو یبه سند صـحماجه  همچنین ابن
 
 وق

 :کند می
سسس علی را یاد کردنـد  ،معاویه، سعد بر معاویه داخل شد در یکی از سفرهای حج  

سعد ناراحت شد و به معاویـه گفـت: آیـا ایـن کلمـات را  ،نام دادو معاویه بر وی دش
من کنت مـولاه فعلـی »فرمود:  می او ۀدربار  گویی که پیامبر کسی می ۀدربار 
 2؟«مولاه

و اثبـات کنـد  را قبـول نمی انکار دشمنی معاویه با امام علی کسی داند  می ه کهدمشقی
 و ادعـاشـود  میمتمسـک بـه دلیـل واهـی دیگـری  این دشمنی کار سهل و آسانی اسـت،

نمـودن حسـنین و معاویـه، بیعـت کند که دلیل عدم وجود دشمنی میان امام علی  می
 که امام حسن مجتبـی ؛  را با معاویه است؛ اما این دلیل نیز قابل خدشه است  در

با معاویه شد تا ی ا نامه بلکه پس از نیرنگ معاویه مجبور به امفای پیمان ،واقع بیعت نکرد
جان خود و شیعیان را حفم نماید و آن صلو نیز براساس شروط خاصی بود که معاویـه بـه 

نامـه  نیز با تبعیت از برادر خود به مفاد پیمـان همچنین امام حسین   .ها پایبند نماند آن
معنـای  بـه 9فرمـوده اسـت طور کـه خـود امـام حسـن  اما این مسئله همان ؛ند ماندبپای

وع دانستن خلافت معاویه نبود و بهترین دلیل بر اختیاری نبودن آن صلو، قیام امـام مشر 
 در برابر یزید بن معاویه است که جانشین و منصوب از طر  معاویه بود.  حسین 

                                                 
 .1181، ص1ج ،مسل  صحیح ،، مسلمینیشابور  .1

 .55 ص ،1،جةمرج ابم س ممحمد،  ماجه، .ابن 2

 عنـوان صـلو دلیـل را مـردم «اطاعـت عـدم» و خوانـده گو دروغ را او معاویه با صلو از پس سانرانییک  در  حسن امام . 3
دانـم،  نمی برازنده مقام این برای را خویشتن و دانم، می خلافت مقام لای  را او من کند می گمان معاویه الناس! ایها» کنند: می
 سـزاوارترم. و مقـدم آنـان بر مردم از  اسلام پیامبر ۀفرمود و قرآن دستور طب  من زیرا گوید؛ می دروغ معاویه که صورتیدر 
 فـرو آنـان بـر را خـود بـاران قرـرات آسـمان ،دادند می یاری مرا و کردند می اطاعت من از و بیعت من با مردم اگر قسم! خدا به

 احمـد، ،طبرسـی ؛172  ص ،محم   آل اس را  ،سـلیم هلالـی،) «.کـرد مـی خـارج ایشان برای را خود برکات زمین و ریات می
 (.822ص ،8 ج ،حتجرجلإ ا
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 نصار ا ۀروایت مشابه دربار 
معصوم ، فر   نقل آن برای غیربیان انحصاری نقل روایت در مورد امام علی باتوجه به 

منقبت انصار  ۀبار در  ،سنت اما با این حال روایتی در کتب صحیو اهل رسد؛ نظر می به بعید
نیـز آن که بااری و مسـلم   نان ،تأمل و توجه استقابل که است نقل شده  ،با این ویژگی

 اند: گونه روایت کرده را این
ـه الأنصار لا یحبهم إلا مؤمن و  هم أحب  مـن ، واللـهلا یب فهم إلا مناف ، فمن أحب 

 ؛ أب فهم أب فه الله
پس خداوند . مگر مناف  ،دارد مگر مؤمن و مب و  نمی ،دارد انصار را دوست نمی

ها را مب ـو   دارد و کسی که آن می ها را دوست داشته باشد، دوست کسی که آن
 0.دارد می دارد، مب و 

 تـاتیمیه شده است  ابندمشقیه و ازجمله  ،روایت مذکور دستاویزی برای برخی از م رضین
 ،مقابل منقبـت انصـاربا قرار دادن آن را نادیده بگیرند و  منقبت مذکور برای امام علی 

بااری و مسـلم و کتـب  صحیحدر این روایت توجه به اینکه با اهمیت جلوه دهند. را بی آن
بـه ایـن روایـت از نظر سـندی ها  براساس مبانی آنشاید نتوان  سنت آمده است، دیگر اهل

ایـن توان گفت کـه  می نیست.وجهی قابل قبول  هیچ اما از نظر دلالی به خدشه وارد کرد؛
هـا  این ادعا شواهدی دارد که بعفی از آناست و  روایت امام علی  ۀشد تحریف، روایت

 را ذکر خواهیم کرد.
 
 
ــار   ،اولا ــی از انص ــاریای بعف ــر ت ــامبر  از نظ ــان پی ــان ایش ــی از  ،در زم ــد بعف مانن

 با دعـای پیـامبر او  .حاطب مانند ثعلبه بن ابی ؛مهاجران،از خدا و رسول  نافرمانی کردند
مبنی بر دریافت زکات نازل شـد، از  ،توبه ۀسور  157یۀ آوقتی  ، امابه مال زیادی دست یافته بود

بـا  ، سـسسواندو آن را نوعی باج و جزیه خکرد خودداری  به مأموران پیامبر زکات پرداخت 
پیـامبر ولـی  ،آورد نا ار زکـات را نـزد پیـامبر  به ،وی سورۀ توبه در ح    35-33نزول آیات 

   2.کردخداوند مرا از دریافت زکات تو منع که  ، زکات او را نسذیرفت و فرموداسلام 
                                                 

ــار  .1 ــدیبا ــابوری، ؛78ص ،5ج ،بخ  ر ی ص  حیح ،، محم ــلم، نیش ــذ ؛117،شمس  ل  ص  حیح  مس ــد ،یترم  ج  رمع، محم
 .12175ش ،ح دل بم أحم  مس   شیبانی،احمد، ؛7275،شترمذی

 .517ص ،1ج ،سلیمرل بم مقرتل تفسیر ،بلای، مقاتل یازد . 2
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را از جمله انصـار،  ،گونه صفات برخی صحابه این، همچنین خداوند در بعفی از  آیات
 ۀدر آسـتان 4،نیشـنو از منـافق ن و حـر یبـ دهـن 9،منـاف  2،دل ماریب 0،کند: فاس  مییاد 

 ةبندنـد )المؤلفـ افـت پـول، دل بـه اسـلام مـییکسـانی کـه بـا در  6،زبانی مؤمنان   1،ارتداد
سـتد ر را تنها گذاردند و از پـی دادوامبیکسانی که در نماز، پو  8ان از جنگیفرار  7،قلوبهم(

 ۀتـوان همـ کنـد، نمـی اد مییها  های ماتلف که قرآن از آن ن گروهیتوجه به ابالذا  3.رفتند
با ایـن  قرعاا  .آنان معتقد بود ۀدرجه قرار داد و بدون استثنا به عدالت هم کیصحابه را در 

 نـین کلامـی را  انصـار، صورت کلـی در حـ    به توان پذیرفت که پیامبر    نمیاوصا
 فرموده باشد.

 
 
الأمر یا مشمول آیـۀ ترهیـر  الإطاعه،اولی ای از اصحاب بودند که واجب عدهانصار ،  انیا

ها نشانۀ ایمان  حب و ب ب آن وداشته باشند  بیت  ففیلتی بر امام علی و اهلا تانبودند 
در شـمار منافقـان  ،تصریو قـرآن به ،مانند ثعلبه ،ها بینیم کسانی از آن حتی می .و کفر باشد

 .حب و ب ب منافقی  ون او را علامت ایمان و نفاق دانست توان نمی لذا 01،بودند
 
 
کـه بـه اهـل اسـت ی با روایات دیگـر معار   روایت یادشده و روایات مشابه آن، ، الثا

حـب و ب ـب بـه  ۀگونه روایات دربار  اینبارز  ۀو نمون اند م دادهوعید جهن ب ب به علی 
وصـول  روعـاص در رابرـه بـااسـت. عم ای به معاویـه سان عمروعاص در نامه ،علی 

 نویسد: ای می نامهمعاویه در خراج از 
هـر کـه تـو را دوسـت »فرمـود: []که به علی است نقل شده  []از پیامبر 

مرا مب و  داشـته  ،و کسی که به تو ب ب داشتاست مرا دوست داشته  داشت،
                                                 

 .7 ۀ، آیحجرات ۀسور  .1

 .18 ۀ، آیاحزاب ۀسور  .2

 .151 ۀ، آیتوبه ۀسور  . 3

 .51 ۀ، آیتوبه ۀسور  .4

 .7 ۀ، آیعمران آل ۀسور  .5

 .51 ۀحجرات، آی ۀسور  .6

 75 ۀ، آیتوبه ۀسور  .7

 .17 و 15، آیات انفال ۀسور  .8

 .11 ۀجمعه، آی ۀسور  .9

 .35-33، آیات توبه ۀسور  .10
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کسی که به نماید و  خداوند او را وارد بهشت می ،و کسی که تو را دوست بدارداست 
 0نماید. می تو ب ب بورزد، خداوند او را وارد آت 

برای ای  انگیزه، دشمنی روشنی داشت شاصی مانند عمروعاص که با امام علی  قرعاا 
او از طـر   و نقـل ایـن کـلام از پیـامبر نـدارد اض  عقیـده مرلبـی خـلا   اعترا  به 

 صحیو باشد.تواند غیر  نمی
 
 
سنت از انصـار  اهل ۀاساس عقیدز افراد زیادی بودند که بر ران نیدر میان مهاج، رابعا

امـا  ،این کلام را برای انصار بگویـد ندارد که پیامبر اکرم وجود لذا دلیلی  ،بهتر بودند
 نصیب بگذارد. مهاجران را از آن بی

 ،
 
شـود کـه بـا  مـی از طرفی در میان اصحاب رفتارهایی در تعامل با انصار دیدهخامسا

روایت ناسازگار است و درصورت صـحیو بـودن روایـت، بزرگـان صـحابه زیـر مفمون این 
بـن  عمـرآمده اسـت  بااریصحیح د  در روایت ذیل، که  ،عنوان نمونه به ؛روند می سؤال

بینیم  کند و می می را نمایان ،که یکی از انصار است ،خراب دشمنی خود با سعد بن عباده
: ...  .عن عائشـة رضـی اللـه عنهـا:»..گوید: می سعد ۀ یزی دربار  که وی  ه ـل  ائ 

َ
فَقَـالَ ق

تَلْتُمْ "
َ
هُ "، فَقَالَ عُمَرُ: "سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ  2 ق تَلَهُ اللَّ

َ
  3«".ق

است  دشمنی عمر نسبت به ابوعبیده ۀدهند نشان «قتله الله»عبارت پرواضو است که 
 ،انصار، عمر بن خراب با این دشمنی نسبت به سعد بن عباده حب   و طب  مفمون روایت  

دار انصار  و از اشرا  و بزرگان مدینـه و  که وی پر م حالی، در گردد می ایمان خارج ۀاز دایر 
 دارای مناقب متعددی است.

                                                 
 .827ص ،58ش ،دمش  تر یخ ،لیع عساکر، ابن ؛851 و 855ص ،1ج ،خوا زمی م رقة ،، موف یخوارزمی . بکر 1

 الاذلان. و الإعرا  عن کنایة .2
نْصَارُ  وَاجْتَمَعَت   ... عنها: الله رضی عائشة عن ..». .3

َ
لَی الأ ي عُبَادَةَ  بْن   سَعْد   إ  یفَة   ف  ـي سَق  دَةَ، بَن  ـا فَقَـالُوا: سَـاع  نَّ یـر   م  م 

َ
ـنْکُمْ  أ  وَم 

، یر  م 
َ
مْ  فَذَهَبَ  أ لَیْه  بُو إ 

َ
اب   بْنُ  وَعُمَرُ  ،بَکْر   أ بُو ،الاَرَّ

َ
، بْنُ  عُبَیْدَةَ  وَأ اش  مُ  عُمَرُ  فَذَهَبَ  الجَرَّ سْکَتَهُ  یَتَکَلَّ

َ
بُـو فَأ

َ
، أ  یَقُـولُ: عُمَـرُ  وَکَـانَ  بَکْـر 

ه  
رَدْتُ  مَا وَاللَّ

َ
كَ  أ ذَل    ب 

َّ
لا ي إ  ن 

َ
دْ  أ

َ
تُ  ق

ْ
أ ا هَیَّ دْ  کَلَاما

َ
ي، ق عْجَبَن 

َ
یتُ  أ نْ  خَش 

َ
بُو یَبْلَُ هُ  لاَ  أ

َ
، أ مَ  ثُمَّ  بَکْر  بُو تَکَلَّ

َ
مَ  بَکْر   أ بْلَـغَ  فَتَکَلَّ

َ
، أ ـاس   فَقَـالَ  النَّ

ي : ف  ه  مَرَاءُ  نَحْنُ  کَلَام 
ُ
نْتُمُ  الأ

َ
: بْنُ  حُبَابُ  فَقَالَ  الوُزَرَاءُ، وَأ ر  ه   لاَ  المُنْذ 

ا نَفْعَلُ، لاَ  وَاللَّ نَّ ، م  یر  م 
َ
نْکُمْ  أ ، وَم  یر  م 

َ
بُو الَ فَقَ  أ

َ
: أ ـا لَا، بَکْـر  نَّ  وَلَک 

مَرَاءُ،
ُ
نْتُمُ  الأ

َ
وْسَُ   هُمْ  الوُزَرَاءُ، وَأ

َ
ا، العَرَب   أ عْرَبُهُمْ  دَارا

َ
ا، وَأ حْسَابا

َ
عُوا ،أ وْ  عُمَرَ  فَبَای 

َ
بَا أ

َ
عُكَ  بَلْ  عُمَرُ: فَقَالَ  عُبَیْدَةَ  أ نْتَ، نُبَای 

َ
نْـتَ  أ

َ
دُنَا فَأ  سَـی 

نَا وَ  خَیْرُنَا وَ  حَبُّ
َ
لَی أ ه   رَسُول   إ 

ی اللَّ هُ  صَلَّ مَ، وَ  عَلَیْه   اللَّ خَذَ  سَلَّ
َ
، عُمَرُ  فَأ ه  یَد  اسُ، بَایَعَهُ  وَ  فَبَایَعَهُ، ب  : فَقَالَ  النَّ ل  ائ 

َ
تَلْتُمْ  ق

َ
 عُبَـادَةَ، بْـنَ  سَعْدَ   ق

تَلَهُ  عُمَرُ: فَقَالَ 
َ
هُ  ق  .(23ص ،7 ج ،بخر ي صحیح ،بااری، محمد) ..«اللَّ
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توانـد  هـای زیـادی دارد و نمـی تنـاقب ،تنصار از نظر دلالا خلاصه اینکه روایت حب  
ایمان و نصرت  ،است صورت کلی در انصار مشترر ویژگی مهمی که به زیرا ؛باشد صحیو
صـحابه و  ،بلکـه در مهـاجرین ،ماـتص انصـار نیسـتایـن ویژگـی است که  پیامبر 

ی استؤم  امیرالمـؤمنین نسـبت بـه امـا در روایـت حـب و ب ـب  ؛منین دیگر نیز متجل 
متمایز صحابه را از دیگر  فردی دارند که وی های منحصربه اینگونه نیست و ایشان ویژگی

 آن حفـرتخداونـد در این آیه که کرد مباهله اشاره  ۀتوان به آی می عنوان نمونه هبکند؛  می
دیگـری کـه  هـای ویژگـیو همچنـین  0کـرده اسـتمعرفـی  را به عنوان نفس پیامبر 

حی  ما  كالح  معانت مع الح  و » مانند:؛ ایشان فرموده است در ح    پیامبر اکرم 
بمنزلة هـارون مـن  يألا ترضی أن تکون من  » 9،«يمع القرآن و القرآن مع عل يعل» 2،«دار

ه لیس نب  ..  .و 4«يبعد  ي  موسی إلا أن 
تیمیـه بـه ایـن  تـوان برگرفتـه از اشـکال ابن شایان ذکر است که اشکال دمشقیه را می

 گـریبر د امیرالمؤمنین  تیاففل ستوانت ینمدلیل اینکه  به هیمیت ابنروایت دانست؛ زیرا 
 تیـانصـار را در مقابـل روا تیـو روا ه اسـتبرنتافت زیرا ن تلیفف نیا ،کنداصحاب را قبول 

 اشت.پند یتر م ویحو آن را صست دان یم  یامام علنسبت به حب و ب ب 
  نویسد: می یو 

ین از حیدر صـحنیسـت، بلکـه  -رضی اللـه عنـه-های علی  این ففیلت از ویژگی
 نفـاق، ۀو نشـان محبـت بـه انصـار مـانیا ۀنشـان»نقل شده است که فرمود:  پیامبر

داشـته  مـانیکه به خـدا و آخـرت ا یکس»گفت:  نیهمچن« .ب ب به انصار است
 1«دارد یانصار را مب و  نم ،باشد

 : دیگو می سسس
 شـود کـه فرمـوده مـی نقـل یعلـ ۀاست کـه دربـار  یزیتر از   ویصح  یاحاد نیا

                                                 
 .72ص، 1ج ،المسرائ ا المحرسم ،ی، ابراهیمبیهق ؛731ص ،1ج ،العظی  القرآل تفسیر کثیر، ابن ،ی. دمشق1

 .771ص ،85ج ،دمش  تر یخعلی، عساکر، ابن .2

 .5782ش ،175ص ،7ج ،الصحیحیم علی المست  ک ،. حاکم نیشابوری، محمد3

 1231ص ،5ج ،مسل  صحیح،مسلم نیشابوری، ؛1758ص ،5ج ،يبخر   صحیح، محمد بااری،. 4

تَابُ  ،23، ص5، جصحیح بخر ي. بااری، محمد،1 ب   ک  ، مَنَاق  نْصَار 
َ
   بَابُ  الْأ

نْصَار   حُب 
َ
  ص حیح مس ل ،؛ نیشـابوری، مسـلم، الْأ

تَابُ ، 25، ص1ج ، ک  یمَان  یل   بَابُ  الْإ  ل 
نَ   عَلَی الدَ 

َ
نْصَار   حُبَ   أ

َ
 .الْأ
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به من عهد فرمود که مرا جـز مـؤمن دوسـت ناواهـد داشـت و  یأم   برامیپ»:است
است کـه فقـ  مسـلم  یاتیاز روا تیروا نی را که ا ،«دارد مگر مناف  یمب و  نم

 نیـا یاسـت و باـار  یاز علـ  یبن جـ زربن ثابت از  یعد  تیکند و از روا ینقل م
   .است اوردهین ،انصار  یخلا  حدبر  ،را  یحد

را  شـانی، دوران خلافـت ا یامـام علـ لتیو انکار ففـ  یدر حد کیتشکبر  علاوه یو 
إن کان هـذا : »دیگویم شدهادی  یدر حد کیبا تشک و کند می نیتوه شانیو به ا صیتنق

بعن ا ثابتاا  محفوظاا  « لا مـؤمنإ كحبـیلا »  یبه دروغ بودن حـد گرید یاما در جا  ،«يلن 
ه کذب علمیفإن  هذا مما : »دیگو می کند و می ویتصر   0«کل  عالم أن 

 نیـو نفـاق در ا مـانیدر ا  یبـودن امـام علـ زانیـانکـار م یبـرا هیمیت ابن متأسفانه
 کـافر، مفسـد، همچـون فرعـون، ینیبا تکرار سان نواصب در نسبت دادن عنـاو  ،یحد

 :نویسد است و می و جسارت را به اوج رسانده نیتوه ،مرتد و ظالم به حفرت
بـا ابـوبکر  یکـه بـه نـادان یاست که مناف  بودن کسان یمورد عذر  نیا مییر بگوگا 

 یبـه دشـمن یکـه بـا علـ ینسـبت بـه کسـانپـس  ،کنـد یکننـد را رد مـ یم یدشمن
 ایـکـافر و مرتـد  یها معتقد بودند که علـ  را که آنطور است؛  هم همین ،پرداختند

 یپنداشـتند و  یمـ کـهبـود  لیـدل نیـها بـا او بـه ا آن یظالم و فاس  است و دشمن
 2.فاسد و مانند فرعون است ،طلبکشته است و استکبار  لیرا بدون دل نیمؤمن

منقبت امام  تیجلوه دادن روا تیاهم یب یکه برا های زمان تیمیه و ابن هیمیت جواب ابن در
 فیو ضـع زیانصـار نـا  تیـد کـه آن را در مقابـل روانکوشـ ید و مـنـکن یتلاض م  یعل

انصـار  اتیـاز روا یگـر ید اتیـانصـار بـا روا یکه منقبـت مـذکور بـرا مییبگو دیبا د،نبسندار 
ا»:دان کرده تیروا نگونهیا یخدر  دیاز ابوسع گرانیعساکر و د ابن ،یترمذ، معار  است  کن 
را  نیمـا انصـار منـافق» ؛«رالـبیبن اب ینحن معاشر الأنصار بب فهم عل نینعر  المنافق

از  یتـیروا زیـمفـمون ن نیهمـ و بـه «میشناخت می طالب یبن اب یان به علشب ف ۀلیوس به
  یهـذا حـد»: آورده اسـت آن ۀدربـار  یشـابور ینقل شده اسـت کـه حـاکم ن یذر غفار  یاب

 .«یارجاه مو علی شرط مسلم ولیصح
                                                 

 .812، ص5ج، م هرج السّ ه . ابن تیمیه، احمد،1

 .751. همان، ص2
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 ...«إلا مؤمن و كلا یحب»بیان مصادر حدیث 
هـا و  بـه صـورتاسـت  حب و ب ب که یکی از ففایل مهم و معتبر امـام علـی  حدی 

که  طوری هباست؛  و مورد اتفاق فریقینهای ماتلف و از طرق زیادی نقل شده است  متن
هـای  در اینجا متنما  .شود می سنت دیده های حدیثی و شروش حدی  اهل در بیشتر کتاب

 .کردماتلف آن را همراه با طرق و اسناد آن ذکر خواهیم 

 علی  میرالمؤمنینطریق ا  الف(
رَّ بـن حُبَـی  از امـام  مسلم بن حجـاج در بـاب مناقـب انصـار از صـحیو خـود از طریـ  ز 

کس کـه دانـه را شـکافت و  سوگند به آن»کند که آن حفرت فرمودند: می روایت علی
ـیـن عهدی است که پیا ،دیجان را آفر  کـه دوسـتم  اسـت ان نهـادهیـی بـا مـن در مامبر ام 

 0.«ر مناف مگ ،ردیگ یمن و دشمنم نمؤمگر م ،دارد ینم
بـا  نیز از طری  امـام علـی  علاوه بر مسلم بن حجاج این روایت را حافظان دیگری

 4ماجه ابن ،(ق757 م) 9یئنسا ،(ق851م) 2احمد بن حنبلاز جمله  اند؛ این متن نقل کرده
  6.( و دیگرانق577م) 1خریب ب دادی ،(ق837م)

 اسـت؛ ماننـد:شـده نقـل دیگـری نیـز هـای  همچنین این روایـت از ایـن طریـ  بـا متن
من و دشـمنت ؤمگـر مـ ،دارد دوستت نمـی «همانا عهدی از پی مبر است به من :علی»

ی و درس ناوانـدحکمی » 7،«مگر مناف  ،دارد نمی شـما  ۀاست که خداوند بر زبان پیامبر ام 
                                                 

ثَنَا یَحْیَی »سند روایت: .1 ، وَحَدَّ عْمَ  
َ
یَةَ، عَن  الْأ بُو مُعَاو 

َ
، وَأ یع  ثَنَا وَک  ي شَیْبَةَ، حَدَّ ب 

َ
بُو بَکْر  بْنُ أ

َ
ثَنَا أ یَـةَ، حَدَّ بُـو مُعَاو 

َ
خْبَرَنَـا أ

َ
فْمُ لَهُ، أ بْنُ یَحْیَی، وَاللَّ

ي   ، عَنْ عَد  عْمَ  
َ
: والذی.... عَن  الْأ يٌّ الَ عَل 

َ
الَ: ق

َ
، ق رٍّ ، عَنْ ز  ت   .(555ص ،3ج ،س م ال سرئي اللادرینسائی، احمد، ) «بْن  ثَاب 

 .527ص ،1ج ،ح دل بم أحم  مر الإ مس   احمد، شیبانی، . 2

 .115ص ،2ج ،الصغری الس م ،، احمدنسائی .3

 .27ص ،1ج ة،مرج ابم س م، محمد ماجه، .ابن 4

 .115ص ،87ج ،بغ اد تر یخ ،ابوبکر ب دادی، خریب .5

 یحمـوین ؛838ص ،58جت ر یخ دمش  ،  ،علـی عسـاکر، ابـن؛ 871ص ،5ج ،القرب ی ل ذا الم ودّة ی ربیع ،سلیمان قندوزی، .6
 محـب طبـری،؛ 155ص ،1ج ،الم رل ة أس  ی ،شـمس الـدین الجزری، ابن؛ 178ص ،1ج،السم یم فرائ  ابراهیم، ،یجوین

ی، جوز  بنا ؛775ص ،12ج ،ال د ء اع   سیر الدین، شمس ذهبی،؛ 121ص ،7ج ،العشرة م رقة فی ال ضرة الریرض الدین،
یوسـف،  عبـدالبر، ابـن؛ 27ص ،5ج ،الد غ ه نه ج ش رحعبدالحمیـد،  الحدیـد، ابـی ابـن؛ 75ص ،1ج، الخواص تذكرة، سب 

 .1155ص ،7ج ،الأصحرب معرفة يف ستیعربالإ 

 ؛771ص ،1ج ،الص حربة معرف ة يف  الاس تیعرب،البر، یوسـفعبـد بـنا ؛53ص ،5ج ،اللاد ری ال سرئي س م ،، احمدنسائی .7
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 0«دارد مگر مناف  دارد، مگر مؤمن و دشمن نمی حکم نموده است که مرا دوست نمی
هـا  امـا در برخـی از نقل 2در منابع شیعی نیز این روایت به همین شکل نقـل شـده اسـت.

  که مرحوم سید رضی به نقل از آن حفرت روایت نموده است: همراه با اضافاتی است؛  نان
بکـوبم، مـرا دشـمن  ،نکه مرا دشمن داردیرم برای این شمشیمن را با اؤنی میاگر ب

زم تـا مـرا دوسـت دارد، دوسـت یـجـا بـه دامـن منـاف  بر  کیا را یدارد و اگر دن ینم
ـیـن است و بر زبان پیرا قفای الهی  نیز  ؛دارد ینم گذشـته اسـت   یامبر ام 

را و گـاه منـاف  تـ چیرد و هـیـگ را دشـمن نمـیو من تـؤگاه م چیا علی هی»د: یکه گو
 9.«دارد دوست نمی

 هسلم ماطریق و( 
نقل گونه  اینسلمه است که در کتب ماتلف  ماالمؤمنین  مااین حدی ،طری   از طرق مهم  

ه مناف  و » :فرمود رسول خدا است که شده  علی را دوست »؛ «لا یب فه مؤمنلا یحب 
 4«مؤمنی.ندارد هیچ منافقی و او را دشمن ندارد هیچ 

 عبا  طریق ابنا( 
 :عباس نیز  با نقل زیر آمده است این روایت از طری  ابن

مگـر  ،دارد تـو را دوسـت نمـی»نگـاه کـرد و فرمـود:  به علـی  رسول خدا 
مـن  ،کسی که تو را دوست داشته باشد ،مگر مناف  ،دارد مؤمن و تو را دشمن نمی

و  اسـتبـا مـن دشـمنی کـرده  ،که بـا تـو دشـمنی کنـدو هر است را دوست داشته 
وای بـر  .شـود مـی دوست من دوست خداست و به غفب مـن خداونـد غفـبنار

 1«دربیاورد.کسی که بعد از من تو را به غفب 
                                                 

 .125ص ،1ج ،الفوائ  م دع ا الزاائ  مجمع ،هیثمی،علی
حسـن، قبـانجی، ؛17 ص ،1ج ،الس م یم د   نظ  محمد، الحنفی، زرندی؛ 75ص ،58،جدمش  تر یخعلی،  عساکر، ابن .1

 .115ص ،7ج ،العشرة م رقة فی ال ضرة الریرض الدین، محب طبری،؛ 858ص ،3ج،،  علي الإمر  مس  

 .81ص  ،5ج ،الغ یر عبدالحسین، نجفی، امینی .2

 .1557ص ،1ج، الد غة نهج شرحالحدید، عبدالحمید،  ابی . ابن3
 اللـه،جار  ،یزماشـر ؛ 12ص ،1ج ،المس رائ ا المحرس م ،ابـراهیم بیهقـی،؛ 32ص ،7ج ،يالترمذ س م ،محمد ،یترمذ .4

 مس    ،حمـدا موصـلی، تمیمی ؛825ص ،58ج ،دمش  تر یخ ی،عل عساکر، ابن ؛551ص ،1ج ،الأخدر  نصوص ا الابرا   بیع
 .735ص ،87ج ،اللادیر المعج سلیمان،  ،یطبران ؛778ص ،18ج ،یعلی ياب
ثَنَا» .5 حْمَن   عَبْدُ  حَدَّ الَ: سَلْم   بْنُ  الرَّ

َ
بُو نَا ق

َ
زْهَر   أ

َ
یْسَابُور يُّ  الْأ الَ: النَّ

َ
ي ق ثَن 

، عَبْدُ  حَدَّ اق  زَّ ي الرَّ الَ: وَحْد 
َ
، نَا ق ، عَن   مَعْمَر  هْر ي   عَنْ  الزُّ

ه   عُبَیْد  
، عَبْد   بْن   اللَّ ه 

اس   ابْن   عَن   اللَّ  .(23ص ،5ج ،الأاسط المعج ، طبرانی، سلیمان.« )عَبَّ
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 طریق عمران بن حصیند( 
 كإلا مؤمن و لا یب فـ كلا یحب»آورده است: گونه  عمران بن حصین نیز این روایت را این

 0«.مگر مناف  ،دارد مگر مؤمن، و دشمن نمی ،دارد تو را دوست نمی» ؛«إلا مناف 

 بررسی سند روایت
کـه از طـرق آن  هـای دیگـر   ساس نقل مسلم روایتی صحیو است و در نقـلاین روایت بر ا

. اند کردهسنت تصریو به صحت روایت  نیز عالمان و محدثان اهل است دیگری روایت شده
س م و البانی نیز در تعلیقات  بر  2«هذا حدی  حسن صحیو»نویسد:  می که ترمذی  نان

 .است نمودهآن را تصحیو  4سرئیصحیح ا ضعیف س م ال همچنین در کتاب  9ترمذی
 1«هذا حدی  صحیو متف  علیه»: نویسد می از نقل روایت نیز پسابونعیم اصفهانی 
هـذا حـدی  »: گفتـه اسـتو کرده اسـت نقل و تصحیو  شرح السّ ةب وی روایت را در 
 6.«صحیو أخرجه مسلم

: نویسـد مـی معج  و در  7کند می طری  نقل 75روایت را به بیشتر از نیز ابن عساکر و 
 8«هذا حدی  صحیو»

سـناد ا  شـعیب ارنـؤوط  ۀگفتـ بهو اسـت احمد بن حنبل روایت را نقـل نمـوده همچنین 
3.«الشـیاین إسـناده علـی شـرط»: اسـت روایت را بر شرط شـیاین

اقـوالی در  البتـه وی  
 شیاینسناد حدی  را بر شرط ا  آورد، اما اعترا  او به اینکه  می بن ثابت شیعی بودن عدی

                                                 
ثَنَا» .1 حْمَدُ  حَدَّ

َ
الَ: أ

َ
شَام   بْنُ  عُثْمَانُ  نا ق الَ: الْبَصْر يُّ  دَلْهَم   بْن   الْفَفْل   بْن   ه 

َ
ـدُ  نا ق یـر   بْـنُ  مُحَمَّ يُّ  کَث  ـالَ: الْکُـوف 

َ
ثُ  نـا ق  بْـنُ  الْحَـار 

یرَةَ، ي عَنْ  حَص  ب 
َ
، دَاوُدَ  أ ي  یع  ب 

مْرَانَ  عَنْ  السَّ ، بْن   ع  نَّ  الْحُصَیْن 
َ
ه   رَسُولَ  أ

ی اللَّ مَ  عَلَیْه   اللهُ  صَلَّ الَ  وَسَلَّ
َ
. ق ـيٍّ عَل   ،سـلیمان ،یطبرانـ« )ل 

 .(772ص ،8ج ،الأاسط المعج 

 .757ص ،5ج، يترمذ س م ،محمد ،یترمذ  .2

 .877ص ،2ج ،يالترمذ س م ضعیف ا صحیح ناصرالدین،، لبانیا .3

 .15ص ،11ج ،يال سرئ س م ضعیف ا صحیح ناصرالدین، ،لبانیا .4

 .125ص ،5ج ،الأصفیرء اطدقرت الاالیرء حلیة ،حمدا ،یصبهانا .5

 .117ص ،15ج ،السّ ة شرح ،ب وی، حسین .6

 .58ج ،دمش  تر یخ ،یعل عساکر، ابن .7

 .1115 ص ،8ج ،الشیوخ معج  ،یعل عساکر، ابن .8

   .31ص ،8ج ،ح دل بم أحم  مر الإ مس   احمد، شیبانی، .9
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 . کافی است ،داند می
اسـت و  دانسـته «حـدی  غـدیر»و  «حـدی  طیـر»تـر از  ذهبی ایـن حـدی  را صـحیو

  :گونه ابراز داشته است این
را در جـایی جمـع نمـودم و طریـ   «مـن کنـت مـولاه»و حدی  طری  حدی  طیر 
تـر از  ایـن  است و صـحیو «من کنت مولاه»تر از طری  حدی   حدی  طیر صحیو

ی بـه »که گفت: است دو، حدیثی است که مسلم از علی نقل نموده  عهد پیامبر أم 
دارد جـز  جز مؤمن و دشـمن نمـی ،دارد تو را دوست نمی"من این است که فرمود: 

کـه کسـانی وی را دوسـت ؛  را و این روایـت از نظـر شـکلی بهتـر اسـت 0"«مناف 
صب به نادانی با او به دشمنی پرداختند و داشتند که اخلاق نداشتند و کسانی از نوا

  2تر است. خداوند عالم

خاطرنشـان  های ماتلف روایت همراه با سندهای آن مینی نیز پس از نقل صورتاعلامه 
  :سازد می

آنچه از طرق این حدی  ذکر کردیم   یزی بود که ما به آن دست یافتیم و ممکـن 
است آنچه از ما مافی ماند، خیلی بیشتر از این باشد و شاید بعـد از ایـن مـوارد بـه 

باشـد، همـین  خود شک راه ندهی که اگـر حـدی  متـواتری از پیـامبر اکـرم 
 9  آن باشد.ترین مصادی حدی  است یا اینکه این حدی  از واضو

  حدیث دلالتبررسی 
 شود که جمع بستن میان محبت به امام علـی گونه فهمیده می توجه به متن حدی  اینبا

 راکـه محبـت بـه آن حفـرت، ایمـان و دشـمنی بـا آن  ؛و ب ب به ایشان ممکن نیسـت
گیـرد و ایـن دو در تفـاد بـا  ایمان و نفـاق در یـک دل جـا نمـی حفرت نفاق است و قرعاا 

 همدیگر هستند.
شود این اسـت کـه دوسـتی و  می همچنین مرلب دیگری که به وضوش در روایت دیده

                                                 
 .وعلاماته الإیمان مني وعل الأنصار حب أن علی الدلیل باب الإیمان، کتاب ،مسل  صحیح ،مسلم نیشابوری، .1

 علـي عـن مسلم أخرجه ما منهما وأصو أصو، وهو «مولاه کنت من» حدی  وطرق جزء، في الریر حدی  طرق جمعت قد» .2
 فقـد الثلاثة، أشکل هذا و مناف . إلا یب فك ولا مؤمن، إلا یحبك لا إنه إلي: وسلم علیه الله صلی الامي النبي لعهد إنه قال:
 .(171ص ،13ج ،ال د ء اع   سیر ،محمد ،یذهب) . أعلم فالله النواصب، من قوم بجهل وأب فه لهم، خلاق لا قوم أحبه

 .182ص ،1ج ،ال دویة الس ة م هرج كترب فی نظرة،، عبدالحسیننجفی امینی .3
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و ب ـب و دشـمنی بـا آن حفـرت علامـت ایمـان و ب ـب و  محبت به امیرالمـومنین 
طـول  که آثارض در استاین حقیقتی  .دشمنی با ایشان معیار سنج  مؤمن و مناف  بود

خوبی  به الد غه نهجنیز در متن منقول از  خود حفرتدنی است و ید  خ زندگی امامیتار 
بـزنم کـه مـرا  یاگر با این شمشیرم بر بینی مؤمن» :دیفرما می ایشانکند،  می به آن اشاره

 ،دشمن ناواهد داشت و اگر تمام دنیا را بر مناف  بریزم که مرا دوست بدارد ،دشمن بدارد
بیان در این زمینه  به گفتاری از پی مبر اکرم اد با استنگاه  آن ،«دوست ناواهد داشت

ر شده   این به:»کند می ـی و درساست دلیل آن است که مقد  ناوانـده  و بـر زبـان پیـامبر اُم 
دارد و هیچ منافقی تو  ای علی! هیچ مؤمنی تو را دشمن نمی"که فرمود: است جاری شده 

مؤمنان هرگـز علـی » ۀگزار که دارد اشاره قت ین حقیبه ا روایت .«"را دوست ناواهد داشت
ناسـت در علـم الهـی  «دارند و منافقان هرگز او را دوست ناواهند داشت را مب و  نمی

 .جاری شده است  مبر اکرم یسسس بر زبان پاست، گذشته و مقدر گشته 
به ب ب او را  ،اض توس  امام حتی در حال بریدن بینی ،اما اینکه مؤمن در هیچ حالی

ن در عمـل امـام مصـلحتی یقـی داند به ن است که مؤمن مییدهد، برای ا ه نمیخود رادل 
 .تواند حاصل ایمان شاص مؤمن به عصمت حفرت باشد می بوده است و این یقین فق 

 0،«به منـاف  بـدهم ،با آنچه درون اوست ،اگر دنیا را»فرموده است:  امام که ۀگفت اما این
ا را هم به یتمام دناگر نه و عداوت دارند که یک ،بقدری تعص   که منافقان بهبدین معناست 

 .دارند نمیراه و روض زشت و انحرافی خود بر  دست از ،ها بدهند آن
از اثبـات ایـن ففـیلت بـرای امـام  پـسدر حدی  این است کـه دیگر قابل توجه  ۀنکت

به مـلار قـرار   رسول گرامیکه  شود می معلوم ، اسلامتوس  پیامبر  علی
 اسـت.کـرده اشـاره  منـاف  برای تشایص مـؤمن و امیرالمؤمنین گرفتن حب و ب ب 

مقـام ای برسد که بـه ایـن  تواند به درجه می حال سؤال اینجاست که یک انسان  ه زمانی
تواند برای کسی باشد که ملازم حـ   می فق  گوییم این درجه قرعاا  می نایل آید؟ در جواب

                                                 
ن   خَیْشُومَ  ضَرَبْتُ  لَوْ .»1 ي اَلْمُؤْم  سَیْف  نْ  عَلَی هَذَا ب 

َ
ي أ فَن  ي مَا یُبْ   بَْ فَن 

َ
نْیَا صَبَبْتُ  لَوْ وَ  أ هَا اَلدُّ ات  جَمَّ نْ  عَلَـی اَلْمُنَـاف     عَلَی ب 

َ
ـي أ ن  بَّ  یُح 

 .(137ص ،12ج ،ةشرح نهج الد غ عبدالحمید، الحدید، ابی ابن) ...«
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 لـذا ،وقت از ح  جـدا نشـود و همچنـین حـ  از او جـدا نشـود عنا که هیچبه این م ،است
رمـدار یصورت مرلـ (، ایمـان و نفـاق را دا ه)ب بدون هیچ قیدی بینیم که پیامبر  می

کند که امام علـی  می زمانی معنا پیدا ناین مفمویقیناا داند و  می یشانمحبت و ب ب به ا
 از او خرایی سر بزند و ما نسبت به عمل باطـل  اگر معصوم نباشد وزیرا  ؛معصوم باشد

صورت قول  ما دلیل نفاق ناواهد بود و در این این ب ب   ،و ناح  او به وی ب ب پیدا کنیم
 .نقب خواهد شد پیامبر

اعمـال مدار تقـوی و ایمـان اسـت و ریاداعمال ی  قبولقرآن کریم  ۀهمچنین بنا به گفت
دقـت لذا بـا  .0م کَل  اکمنکَ لکهجعلن هکهب ءًکمنث راکًوقدمن کإلیک :شود مناف  قبول نمی

قبـولی اعمـال محبـت و ب ـب بـه امـام شـرط شـود کـه  می معلوم حدی  پیامبر  در
میزان اعمال در روز  روایت آمده است که علی  دربه همین دلیل  ،خواهد بود علی

 .باشد می قیامت
باشد که فرموده  می یکی از روایاتی که در کتب فریقین آمده است، روایت امام علی 

معنای در تبیین  علما 2«ك.و هذا ل كقلت هذا ل ةأنا قسیم النار، إذا کان یوم القیام: »است
عنـوان  هب .اند کردهو به آن استناد اند  ما دانسته آن را متفرع بر روایت محل بح ، این قول

 :کنیم می   وارد شده است را ذکریمورد از روایاتی که در تبیین این حد دو نمونه
قسـیم » پرسید: به  ه علت امیرالمؤمنین   مففل بن عمر از امام صادق (الف

اینکـه دوسـت داشـتن او دلیـل ه بـ»د: حفـرت فرمودنـ نامیده شده است؟« الجنة و النار
برای اهل ایمان آفریده شده است و نار ایمان و دشمن داشتن او کفر است و همانا بهشت 

قسـیم الجنـة و »بـه ایـن علـت   برای اهل کفر خل  شده است. بنابراین حفرت علـی
مگـر اهـل محبـت و دوسـتی بـا او و وارد آتـ   ،شـود بهشـت وارد نمـیبـه اسـت و « النار
  9«.مگر اهل دشمنی با او ،شود نمی

                                                 
 .87 ۀآی فرقان، ۀسور  .1

 ،یعلـ هنـدی، متقـی ؛51ص ،يم رق ة خ وا زم موف ، ،یخوارزم یبکر  ؛718ص ،3ج ،الد ایة ا ال هریةکثیر، دمشقی،ابن .2
 .812ص ،58ج ،تر یخ دمش  ،یعل عساکر، ابن؛ 158ص ،17ج ،العمرل ك ز

 .178ص ،1ج ،علل الشرایع محمد، صدوق، .3
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گـاه یا اباالح»گفت:   روزی مأمون به امام رضا (ب سن ما را از پدرت امیرالمؤمنین آ
این که  ؟خوانده شده است و این به  ه معنا است "قسیم الجنة و النار"ساز که به  ه علت 

ای مـأمون! آیـا تـو از »د: او فرمـو بـه  امام رضا« ت.مرلب فکر مرا مش ول ساخته اس
  نقـل نکردیـد کـه رسـول خـدا  عباس از رسول خـدا پدرت و او از پدران  از ابن

 «آری.»پس مأمون پاسخ داد:  «حب  علی ایمان و دشمنی با علی کفر است؟»فرماید:  می
کنـد بهشـت و دوزخ را زمـانی کـه ایمـان و کفـر بـر  مـی پس تقسیم»پس حفرت فرمود: 

 0«و النار است ةبنابراین او قسیم الجن ،اساس حب  و ب ب او باشد

 گیری بندی و نتیجه جمع
رسیم که روایـت مـذکور از  شده در سند روایت به این نتیجه می های انجام توجه به بررسیبا

و صحیو دارند سنت آن را قبول  سند معتبر و بالایی برخوردار است که هم شیعه و هم اهل
بلکه تأییدات ماتلفی نیـز در روایـات وجـود دارد  ،ای در سند آن نیست و مناقشه دانند می

وضوش بر معیار و ملار بودن  از نظر دلالت نیز به کنند. میکه مفمون آن را تأکید و تأیید 
ایـن مقـام نیـز  نمایـد کـه قرعـاا  در تشایص مؤمن و منـاف  دلالـت مـی امیرالمؤمنین 

ایـن ارد نمـودن انصـار در صـدد و روایـاتی کـه در ففلیت ایشـان را در پـی دارد. اعصمت و 
برخـی از  خصـوص نفـاق  بیـان قـرآن کـریم در  راکه بـا نیستند؛ صحیو  ،ففیلت هستند

ای از انصـار  اصحاب و همچنین بسیاری از وقایع تاریای که دلالت بر خراکار بودن عـده
قـدرت مقابلـه بـا از نظر دلالـت، توان روایتی یافت که  نمی هستند. بنابرایندر تفاد  ،دارند

شـدت  بهرا داشـته باشـد و روایـات مـذکور در ایـن زمینـه از نظـر دلالـت  ورد اشارهروایت م
  هستند. دار هخدش

                                                 
 .18ص ،1ج ،عیول اخدر  الرضرمحمد،  صدوق، .1
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